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 فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود، حتی در دومین مناظره با عنوان فرهنگی و اجتماعی.
 ایران بدون فرهنگ و هنر، ایران نیست!

از کدام برنامه سخن می گوییم؟!!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود از مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری نوشت.

سید عباس صالحی:
  ایران بدون فرهنگ و هنر، ایران نیست

سنایی غزنوی

غم خوردن این جهان 
فانی هوس است

از هستی ما به نیستی 
یک نفس است

نیکویی کن اگر تو را 
دسترس است

کین عالم، یادگار بسیار 
کَس است

یار سربلند هنر
وزارت  مدیــران  میــان  در 
فرهنگ چند نفری هستند که 
از روزهای نخســتین تأسیس 
انقــاب  از  پــس  وزارتخانــه 
نقش آفریــن  آن  در  اســامی 
بوده اند، انســان های شــریفی 
که نامشــان نشــانه است و در 
هــر دوره ای و بــا هــر گرایش، 
ارتباط و اتصالشان با فرهنگ 
و هنر و اهالی آن قطع نشــده 

است.
یکــی از این نشــانه ها علی 
روانشناســی  کــه  روحانــی زاده ای  بــود؛  مرادخانــی 
خوانــده بــود و در علــوم تربیتــی سررشــته داشــت. 
کار خــود را از اداره کل تولیــد فیلــم و مرکز آموزش 
فیلمســازی آغاز کرده بود و در اواخر دهه شصت با 
دعوت ابوالقاسم خوشرو وارد مدیریت مرکز سرود 

و آهنگ های انقابی شد.
علــی مرادخانــی صدای خوشــی داشــت، قاری 
قرآن بود و در جلســات شورای معاونان وزارتخانه، 
قرآن جلسه را با صوتی خوش می خواند و گاهی در 
مجالس اهل بیت علیهم الســام با اخاص و از بن 
جــان مدیحه ســرایی می کرد و مناجــات و زیارتنامه 
می خوانــد. بــه معرفــی خاقیت هــای نهفتــه هنــر 
ایران در جهان توجه ویژه ای داشت. در دهه هفتاد 
چهره هــای گمنــام موســیقی نواحی ایــران را راهی 
جشنواره آوینیون فرانسه کرد. هنرمندان وارسته ای 
همچــون حاج قربــان ســلیمانی، شــامیرزا مرادی، 
خلیفــه میــرزا، آغه غوثــی و... که پــس از آن رویداد 
جهانی شــدند و نامشــان در موســیقی دنیا ماندگار 

شد.
ارجمنــد  یادگارهــای  از خــود  علــی مرادخانــی 
بســیاری به جا گذاشــته اســت کــه یکی از آنهــا موزه 
موســیقی اســت؛ مــوزه ای کــه از ســال 1373 بــرای 
ایجاد آن آستین ها را بالا زد و در تمام این 27 سال، 

تصدی آن را عهده دار بود.
بــه یاد دارم یکی از نهاد هــای نظارتی بر تصدی 
همزمان معاونت هنری وزارتخانه و موزه موسیقی 
ایــراد گرفته بود. موضــوع که به علــی آقا منعکس 
شد، گفته بود من مسئولیت موزه را بر هر جایگاهی 

ترجیح می دهم.
هر وقت به دفترش در موزه می رفتی، هنرمند  
یــا جمعی از اهالی فرهنــگ آنجا در حال ماقات  
یــا در انتظــار علــی آقــا بودنــد. علــی آقــا حــال 
مشــکات بــود. بــرای رفــع چالش هــای حرفه ای 
و حتــی رفــع گرفتاری هــای شــخصی هنرمنــدان 
مضایقــه نمی کــرد. تمــاس می گرفــت و پیگیــری 
می کــرد. علــی آقا بســیار بامعرفــت بود، هــر روز 
بــه صــورت اتفاقی با چنــد نفر از دوســتان تماس 
می گرفــت و احوالپرســی می کرد. می گفــت نباید 

آدم ها را فراموش کرد.
مرتــب و منظم و به قاعده، تکیه کام و مرامش 
بــود، خــط خوشــی داشــت. بــه یــاد دارم در دوره 
تصــدی ام در حــوزه وزارتــی کمتــر نامــه ای از او بــه 
دستم می رسید که با خط خوش، خودش ننوشته و 

به تایپیست متوسل شده باشد.
در افطــاری ماه رمضانش که تنها ســال گذشــته 
سرشــناس ترین  شــد،  تعطیــل  کرونــا  واســطه  بــه 

هنرمندان را می توانستی ماقات کنی.
هفته دوم ماه رمضان امسال، روزی به دیدارش 
رفته بودم، گفت: امین حیف اســت رمضان امسال 
هــم تمــام شــود و افطــاری دور هم جمع نشــویم. 
دست به تلفن شد و چند نفری از دوستان را دعوت 
کــرد. بعد از افطار، بهرام جمالی ســاز زد و علی آقا 

آوازی خواند.
صــدای دلنشــین او هنــوز در گــوش و جــان مــن 

است.
بــه کوی میکــده گریان و ســرفکنده روم / چرا که 

شرم همی آیدم ز حاصل خویش
اما سرنوشــت او پس از ســال ها همت و تاش و 
تأثیرگذاری نشــان داد که به کــوی میکده نه گریان، 
که خندان، نه ســرافکنده که سربلند، نه شرمنده که 
مفتخر بــه حاصل خویش، راهی شــد. نوشــش باد 

جام گوارای وصال

 امین عارف نیا
مدیر هنری

یادداشت

افزایش دمای هوا   نیما شاه میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

ازمــاه فوریه بیــش از۸۰ 
درنمایشــگاه  اثرهنــری 
»انتزاع و خوشنویســی؛ 
به ســوی یک زبــان جهانــی« درموزه 
لوورابوظبــی بــه نمایش درآمــده و تا 
۱۲ژوئــن در معــرض دید دوســتداران 
هنر اســت. از مهم ترین آثار اســلامی 
یــک برگــه از قــرآن موســوم بــه قرآن 
آبی اســت و با خط طلایی کوفی روی 

پارچه آبی رنگ نگارش شده است.

گفته می شود که چهارمین 
قاتل بــزرگ دنیــا، آلزایمر 
اســت. حــدود 36 میلیون 
نفر در سراســر جهان با آلزایمر درگیر هســتند 
و با ایــن حال هنوز هیچ داروی تأیید شــده ای 
برای این بیماری وجود ندارد.  حال خبرهایی 
از تأییــد اولیــن درمــان آلزایمــر مطرح شــده  
کــه باعــث  خوشــحالی مــردم سراســر جهان 
شــده اســت. »دیروز اولین داروی رسمی ضد 
آلزایمــر مجــوز FDA گرفــت و روزی تاریخــی 
برای نوروسایکولوژی سالمندان رقم خورد.«، 
»بابابــزرگ من یــه دهه و نیم آخــر زندگیش 
دیگــه چیــزی یــادش نمیومــد، فقــط همیــن 
داروی  میخونــد.  و  بــود  یــادش  رو  شــعرها 
آلزایمــر یعنی زندگــی دوباره نه بــرای یه نفر 
بلکــه بــرای همــه خانواده کــه این تــراژدی رو 
تماشــا می کنــن و زجر می کشــن. بــه نظر من 
اتفــاق خیلــی بزرگی افتــاده، خیلــی بزرگ«، 
»پس از 20 ســال؛ اولین داروی درمان  آلزایمر 
در امریکا تأیید شــد. FDA گفته است: شواهد 

قابــل توجهــی وجــود دارد که نشــان می دهد 
در  را  بتــا  آمیلوئیــد  پاک هــای  آدوکانومــاب 
مغز کاهــش می دهد« و این »به طور منطقی 
احتمــالًا مزایای قابــل توجهی بــرای بیماران 
خواهد داشــت.«، »بالاخره بعد از 20 سال در 
امریکا تأیید شــد، مهری بر ابطال فراموشــی، 
آلزایمــر«، »مافیــای داروســازی دنیــا  داروی 
حالا شــاد باشــیم کــه تأییدیــه FDA رو گرفته یا 
نگران باشــیم؟«،  »سازمان غذا و داروی امریکا 
امــروز محصــول شــرکت بایوجــن رو تأییــد کرد 
کــه ســرعت از دســت دادن ادراک در بیمــاری 
آلزایمــر رو کــم می کنه. متأســفانه ظاهــراً هنوز 
درمان نیست. ولی باز هم شاید شروع مجددی 
باشــه. اولین دارو در مورد آلزایمر بعد از حدود 
20 ســال و خب ســهامش کــه بلــه...«، »یاد چه 
چیــزی اشــک شــما رو تــو کمتــر از 20 ثانیــه در 
میاره..؟ خودم... وقتی یاد این میفتم که مادرم 
35 ســالش بود و منو یادش نمیومد«، »داروی 
آلزایمــر... چی میشــد اگه 10 ســال پیــش آماده 

بود...«

هشتـگ

#آلزایمر

دوشنبه شب  تیم ملی ایران 
توانست با نتیجه 3 بر صفر 
ایــن  تیــم بحریــن را ببــرد. 
موضوع باعث شــد که کاربــران فضای مجازی 
با شــادی از رفتن به جام جهانی بنویسند: »کیا 
مــث مــن نظرشــونه گل دوم مــون بــه بحرین 
عیــن گل خــداداد بــه اســترالیا بــود؛ چرخــش 
مهدی طارمــی= چرخش علی آقــا دایی پاس 
تو در نفــوذ و لایی«، »ایران به صعود از مرحله 
تیــم  شــد.  امیــدوار  #مقدماتی_جام_جهانــی 
ملی فوتبال #ایران با پیروزی ســه بر صفر برابر 
#بحرین و کســب 12 امتیاز و قرار گرفتن در رده 
دوم گــروه ســوم به صعود از مرحلــه مقدماتی 
جــام جهانــی امیدوار شــد.«، »و در ایــن روزگار 
دم  کــرد.  دلشــادمون  فوتبــال  بازهــم  ســخت 
بچه هــای خــوب و حرفه ای تیم ملــی گرم... «، 
»3 تــا گل زدیم، چنتا گل نزدیــم؟ طارمی چرا 
به پنالتی گرفتن بیشــتر عاقه داره تا گل زدن؟ 
بــا ایــن کــه یــک گل زد و 2 تا پــاس گل داد ولی 
موقعیت های خوبی رو از دست داد و اینکه چرا 
کرنرها و ضربات ایستگاهی رو به همین راحتی 
از دســت میدیم؟ فوتبالیــاش«، »جیگرُم حال 
اومد! ایران 3 - 0 بحرین«، »ســال 2002، روزی 
کــه بــه بحرین باختیــم و نرفتیم جــام  جهانی، 
اندازه  تلویزیونمون 1۵ اینچ بود. وقتشــه با یک 
پروژکتــور و انــدازه  1۵0 اینچی تافــی اون بازی 
رو سرشــون دربیاریــم.«، »اگر تیم ملی امســال 

صعــود کنــه جــام جهانــی، ماشــینم رو بــدون 
منــت و رایــگان در اختیار 3 زوج کــم برخوردار 
قــرار میــدم که به عنوان ماشــین عــروس ازش 
اســتفاده کنند. خودم هم راننده شون میشم.«، 
»دمتــون گــرم بچه هــای تیم ملی، بــا برد 0-3 
مقابــل بحریــن، تــو ایــن روزای غمبــارِ کشــور و 
مــردم بــزرگ ایــران بــرای لحظه ای شــادمون 
کردیــد و باعث شــدید لحظــه ای غم هامون رو 
فرامــوش کنیم، زنده بــاد ایــران.«، »چه حالی 
داد بــرد بحریــن، تــا جایــی کــه یادم هســت از 
ســال 1۹۸۸ کــه فوتبال ایران و جهــان رو دنبال 
می کنم جز دوره هایی اســتثنایی همیشــه بازی 
آخر ایران سرنوشت ســاز بوده، ولی من به این 
تیم خیلی امید دارم. مطمئن هستم اگر عراق 
رو ببریــم مرحلــه بعــد رو راحت تــر بــازی مــی 
کنیم و  حتماً به جام جهانی میریم.«، »به نظر 
مــن بازی تیم ملــی ایران در تاریــخ 2۵ خرداد 
بــا عــراق و راهیابــی ایــران بــه #جام_جهانــی 
تأثیرش در مشارکت مردم در انتخابات نه تنها 
از تبلیغــات انتخاباتی بلکــه از مناظرات صدا و 
سیما هم بیشــتر خواهد بود.«، »گل نصرتی به 
بحرین در ســال 200۵ ما رو برد به جام جهانی 
200۶ و باور نکردنیه که 1۶ ســال گذشته! جالبه 
که اون ســال هــم  انتخابات ریاســت  جمهوری 
بود و اون انتخابات 2 مرحله ای شــد. داریم  پیر 

می شیم و خبر نداریم.«

ماجرا

جام جهانی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 مرد ساز و نیاز، خنیاگری بی ریا و پر از 
رمز و راز

 علی آقا سام
نخســتین بــار در ســال ۸3 تلفنــی بــا هــم 
ایــران  فرهنگــی  هفتــه  کردیــم.  گفت وگــو 
در فرانســه، بــدون موســیقی ممکــن نبود. 
اولیــن تجربــه کاری ام بــا علــی مرادخانــی 
بــود. آن جمله همیشــگی اش کــه »کاریت 
نباشــه«، کلــی بــه مــن نیــرو و انگیــزه داد. 
خیالم آســوده شــد و چنــد روز بعد، اســتاد 
بــا  آمدنــد.  یارانــش  و  ظریــف  هوشــنگ 
ســازها و سوزهایشــان غوغایی به پا شــد در 
ســرزمین گل ها. بی آنکــه نامی از او باشــد، 
همــه جا پر شــد از نغمه هــای ایرانی. از آن 
روز دانستم که علی مرادخانی وجودش سرشار از عشق به ایران 
و عشــق به فرهنگ اســت. با مردی آشــنا شــدم که آتشی در دل 
داشــت و بیمار عشــق بود. از تبار فرهنگ بود و از کوی عاشــقان 
و اندر مرض عشــق، بجز عشــق دوا نیســت و از آن روز، هرگاه از 
او یــاری خواســتم با آن لبخند همیشــگی  و چهره آرام و دوســت 
داشــتنی اش می گفــت آن تکیــه کامش را که »کاریت نباشــه« و 
من می دانستم که علی آقا مرد عمل است، مرد کارهای بزرگ. 
ســهم او اما از این همه کارهای خوب، تنها شنیدن خبرهایی بود 
که می چرخید در رســانه ها. پر می شــد از شــادی و شــور، آنجا که 
می دیــد بالاســت پرچم ایــران، آنجا کــه می دید بالاســت پرچم 
فرهنــگ و هنــر، بی آنکــه در پــی نامی باشــد و در جســت وجوی 
نشــانی. علی مرادخانی، رســاند به شایســتگی صدای بیدارباش 

شرق به غرب و نوای چنگ و دف را به گوشه گوشه جهان.
دیروز یکــی از فرهیختگان تاجیکی ســراغش را می گرفت، پر 
بود از اندوه و غم، پیام تسلیت رئیس پیشین دانشگاه هنر دوشنبه 
را می رســاند، می گفت که اهالی موســیقی تاجیــک عزادارند. در 
جهــان نــوروز، نــام او می چرخید بر ســر زبان هــا. برگزارکنندگان 

موســیقی  جشــنواره های 
گوناگــون  کشــورهای  در 
فارســی  جهــان  در  بویــژه 
بــه علــی  زبــان، امیدشــان 
آقا بــود. کاروان خنیاگران و 
نوازندگان ســازهای ایرانی، 
بــه تدبیــر و خــون دل هــای 
از  بــود؛  راه  در  پیوســته  او 
دوشنبه تا کابل، از آستانه تا 
باکو و از پاریس تا آن ســوی 
دیگر جهــان، بی آنکــه از او 
و بی آنکــه در  باشــد  نامــی 
پی نشانی باشــد. وه که چه 
بی رنگ و بی نشان که منم.

اهالــی موســیقی امــروز 
در ســوگ مردی نشسته اند 
ســنگ  فرهنــگ.  تبــار  از 
صبوری در روزهای ســخت 
و مشــاوری امین و دلســوز. 
دیــروز فضــای مجــازی پــر 
شــد از مداحی هــا و قرائــت 

قرآنش. شــاید برای خیلی ها باورنکردنی باشــد. راســتش خودم 
هم برای اولین بار در شــورای معاونان وزارت ارشاد، هنگامی که 
با صدای خوشــش قرآن خوانــد باور نمی کردم. مرد ســاز و نیاز، 

خنیاگری بی ریا و پر از رمز و راز.
علــی مرادخانــی، در ســال های معاونــت هنــری اش روزگار 
سختی را گذراند. در کنارش بودم و می دیدم هجمه های سنگین 
و همــه جانبه را. تیرهایی که می آمد از زمین و زمان و او با همان 
لبخند همیشــگی اش و با متانت و بردباری می رفت، »او هســت 
و می بیند.« در آن ســال های ســخت، او خســته کرد خســتگی را، 
کــم نیــاورد. اهل گفت و شــنود، با شــجاعت و تــوکل می رفت به 
پیشواز سختی ها. دوش به دوش اهالی هنر، پشتوانه و تکیه گاهی 
امــن برایشــان. مرد گفت وگو می دانســت که راه با رفتن درســت 
می شــود. با پاهایی پر آبله اما لب هایی پر از لبخند، رفت این راه 
ناهموار و دشوار را و گشود راه های بسته را و قفل هایی که شکسته 
شــد یکی پس از دیگری و راه هایی که گشــوده شد به سوی شادی 

و طرب.
دلبســتگی اش به موســیقی اصیل و ســنتی را همــه می دانند. 
خانه موسیقی و موزه سینما، گواهی می دهد عشقش به سنت ها 
را. آن روز که جوان های موســیقی پاپ را دیدم که چون قدیســی 
او را دربرگرفته انــد، آفریــن گفتــم به نگاه نوگرایانــه اش. پایی در 
سنت ها و دستی در تجدد، پلی بود بین دیروز و امروز، بین سنت 

و مدرنیته.
علی مرادخانی، برای مدیران فرهنگی یک نماد اســت. نماد 
مدیــری پــر از آرزوهــای بلنــد. مدیــری که رؤیــا دارد بــرای آینده 
مردمان سرزمینش. مدیری که پلی زده است بین دل و پیشانی، 
بیــن عقل و عشــق و بین تدبیر و توکل. علــی مرادخانی، یک راه 

است، یک نگاه.
 رفتارش با هنرمندان ستودنی بود. راه رفتن با او در برنامه ها 
بــه قــدم می ایســتاد و ســام و احوالپرســی  بــود، قــدم  دشــوار 
می کــرد. خیلی هــا را بــه اســم کوچــک صــدا می کرد، دســتش را 
پــای ســفره درد  روی شانه هایشــان می گذاشــت و می نشســت 

دل هایشان.
راســتش نمی شــود باور کــرد که او دیگــر بین مــا نخواهد بود. 
نمی توانــم بــا او وداع کنــم. دوســت دارم همچنــان به او ســام 
کنــم، به لبخندهای همیشــگی اش، بــه رفاقــت و مردانگی اش، 
ســام می کنم به روح بلندش. او هســت، همیــن نزدیکی ها، در 
کوچــه پس کوچه های شــادی و طــرب. هر جا لبخندی هســت به 
زندگــی، می تــوان از او ســراغ گرفــت. او هســت هر کجــا که کوک 
می شــود  سازی و آراســته می شــود نیازی و ما هر جا که نام ایران 
برده می شــود به شــور و آنجا که بالا می رود پرچم ایران، با غرور 
می توانیــم از او یاد کنیم. در کوچه پس کوچه های شــادی و طرب 
می توانیم همچنان به او سام کنیم، می توانیم نجوا کنیم با سوز 

دل: علی آقا سام.

تراز مدیریت فرهنگی
ماه رمضانی که گذشــت، بــه همراه چند تــن از مدیران 
فرهنگــی در محوطه باز مــوزه موســیقی، افطار مهمان 
زنده یاد »علی مرادخانی« بودیم و در آن آخرین دیدار، 
در محضرش به ذکر خاطرات و فراز و نشــیب های حوزه 
فرهنــگ و هنــر در همه این ســال ها پرداختیــم. توصیه 
مهنــدس کاظمــی و علــی مرادخانی بر این بــود که این 
جمــع گرد هم آمده، بیشــتر به هم وصل شــوند و برای 
ثبــت تجارب خود، تشــکل و انجمنی را تأســیس کنند تا 
در قالــب آن، دســتاوردهای حاصل شــده در این عرصه 

سخت و پرچالش، تدوین شود و به یادگار بماند.
واقعیــت این اســت کــه علــی مرادخانــی، از ابتدای 
فعالیتــش تــا روز آخر، یک مدیــر در میدان، مــورد اعتماد اهالی هنر و بشــدت 
عمل گرا، پر از ایده های سازنده و هدایت کننده جریان های مهم هنری در کشور 
بود؛ چنانچه او را با کارنامه پربارش، می توان تراز مدیریت فرهنگی و هنری کشور 

و از نسلی دانست که جای خالی شان به این سادگی ها پر نخواهد شد...
علــی مرادخانی با همه وجود به فرهنگ و هنر و هنرمندان و مردم خدمت 
کرد چون از جنس فرهنگ و هنر بود. او موســیقی را می شــناخت و به آن عاقه 
داشت. خودش گاه آواز می خواند، مناجات های دلنشین او در ماه رمضان و ایام 

سوگواری امام حسین )ع( از یادمان نمی رود.
برای او تکریم هنرمندان پیشکســوت در حوزه موســیقی و بزرگداشــت آنها، 
معنای دیگری داشت که از قلب و وجودش می آمد. تواضع نسبت به هنرمندان 
و در دســترس بــودن شــاخصه او بــود که همین پیونــدش را با اهالی موســیقی 
صمیمانه تــر می کــرد. او به هنرمنــدان ایران زمین در همه خاک این ســرزمین 
بها می داد و برای موفقیت همه آنها بخصوص جوان ترها، در جای جای کشــور 
دغدغه داشــت و به همین دلیل همه می توانســتند او را محرم دل بدانند و با او 
صمیمانه ارتباط بگیرند. دوستی و شناخت من از این مدیر خدوم، به سال های 
پیش از دهه 70 برمی گردد؛ مقطعی که در دوره وزارت »سیدمحمد خاتمی« در 
دهه 60، از مدیران وزارت ارشــاد اســامی وقت بود و ابتدا در سمت مدیر تولید 
فیلم و عکس و همکاری های سمعی بصری و مدیر مرکز آموزش فیلمسازی در 
معاونت سینمایی وزارتخانه مشغول شد و بعد، همکاری نزدیکمان در دوران 
وزارت آقایان مهاجرانی و مســجدجامعی بود که ســال ها به 
فعالیت پیشرو و خاق مدیریتی در مرکز موسیقی معاونت 

هنری پرداخت.
واقعیت این است که او در حوزه موسیقی مسئولیتی سخت 
را در دوره ای که نگرش مثبتی نسبت به موسیقی وجود نداشت، 
عهده دار شد و تاش های فراوانی در این راه به خرج داد؛ یکی از 
رازهــای موفقیت دوره مدیریتی او، این بود که با ثبات مدیریتی 
در مرکــز موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، توانســت 
بــا اعتمادآفرینــی در تعامــل بــا حوزه های نظارتی، به توســعه 
موســیقی ایران در ســال های پس از انقاب کمک کند. در ســیر 
تحــول مرکز ســرود و آهنگ های انقابــی وزارت ارشــاد تا مرکز 
موسیقی وزارت ارشاد، اتفاقات خوبی که در دهه 70 و ۸0 در دوره 
مدیریتی او رخ داد، حضور در کنار ابوالقاسم خوشرو و مهندس 
مرتضــی کاظمــی و فعالیت های مانــدگار بــرای فرهنگ و هنر 
ایران، راه اندازی جشــنواره های منطقــه ای و موضوعی در حوزه 
موسیقی، تاش برای ارتباط موسیقی ایران با موسیقی جهان و 
معرفی هنرمندان شاخص موسیقی کشور در رویدادهای مهم 
بین المللی، احیای ارکســتر ملی ایران و اجراهای مهم ارکســتر 
ملی در کشــورهای دیگر که توجه به ابعاد بین المللی موسیقی 
کشــور در رویدادهــای مهــم جهانی را بــه همراه داشــت، ایجاد 
تشکل های موسیقی در تهران و استان ها، تاش برای راه اندازی 
و تقویت انجمن موسیقی ایران، تقویت بخش خصوصی حوزه 
موســیقی در کشــور با صدور مجوز برای  شرکت های تولید کننده و عرضه کننده آثار 
موسیقی و نگاه جدی به توسعه بخش خصوصی، از جمله خدمات و دستاوردهای 
دوره مدیریتــی ایــن چهره ماندگار بود و همچنین توجه به اقتصــاد هنر و بازارهای 
هنری در کنار توسعه فرهنگی از جمله دغدغه های مرادخانی بزرگ بود که به آن 

باور و اعتقاد داشت و برایش زحمت کشید.
در دولــت یازدهــم، زنده یــاد مرادخانــی در ســمت معاونت هنــری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسامی، تاش کرد تا نقائص یا کم کاری ها یا کم توجهی هایی 
که بعضاً در دولت های نهم و دهم نسبت به اهالی فرهنگ و هنر وجود داشت، 
به امید و اعتمادآفرینی مجدد بدل کند و بتواند جامعه هنری را مجدداً گرد هم 

آورد تا هر کس با هر گرایش و سلیقه ای بتواند از این حمایت ها  بهره مند شود.
یادگار مهم دوران مدیریتی زنده یاد مرادخانی، ایجاد »موزه موسیقی ایران« 
بود که با وسواس و پیگیری او و اعتماد اهل موسیقی کشور نسبت به شخص او، 
راه اندازی شــد و او توانســت با حمایت شــهرداری تهران و نهادهای مدنی، این 
مجموعه ارزشمند را به عنوان یکی از کم نظیرترین های دنیا، ثبت و در کنارش، 
اســتودیویی را بنــا کند تا آثار فاخر ضبط و تولید شــده را پاســداری کنــد و این کار 
کارستان زنده یاد مرادخانی سبب شد تا موزه موسیقی، به خانه دوم همه اهالی 

بیشمار و عاشق موسیقی در این سرزمین بدل شود...
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی همپای جامعه هنری کشور امروز، در سوگ 
فقــدان یکی از مدیران برجســته و خوشــنام خود عزادار اســت. علی مرادخانی 
در ســینه و خاطــرش تجــارب ارزشــمندی از مدیریت فرهنگــی را در چهار دهه 
گذشــته داشــت و امروز در فقدانش بسیار غمگین هستم و تأسف می خورم که 
بر اثر کرونا، این فرد خدوم و مدیر ارزشــمند را از دســت دادیم. این مصیبت را 
بــار دیگر به همســر گرامی  و مادر عزیزش، محمد عزیــز و زینب خانم فرزندان 

ایشان تسلیت می گویم.

یادداشت

 حجت الله ایوبی
دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو در 
ایران

یادداشت

 علیرضا تابش
مدیرعامل بنیاد 
فارابی


